
 ١

  (ع)   عبدالعظيم

عبدالعظيم عليه السلام فرزند عبداالله بن علي، از نوادگان حضـرت امـام حسـن مجتبـي     

عليه السلام است و نسبش با چهار واسطه به آن حضرت مي رسد .پدرش عبـداالله نـام   

داشت و مادرش فاطمه دختر عقبه بن قيس .ولادت با سعادت حضرت عبدالعظيم عليه 

 79هجري قمري در شهر مقدس مدينه واقع شـده اسـت و مـدت     173السلام در سال 

سال عمر با بركت او با دوران امامت چهار امام معصوم يعني امـام موسـي كـاظم عليـه     

السلام ، امام رضا عليه السلام، امام محمدتقي عليه السلام و امام علي النّقي عليه السلام 

و امام   ، امام محمد تقي عليه السلام  السلام مقارن بوده ، محضر مبارك امام رضا عليه

  عليه السـلام را درك كـرده و احاديـث فراوانـي از آنـان روايـت كـرده اسـت .          هادي

اين فرزند حضرت پيامبر صليّ االله عليه و آله وسلّم، از آنجـا كـه از نوادگـان حضـرت     

رت عبـدالعظيم  امام حسن مجتبي عليه السلام است به حسني شهرت يافته است .حض ـ

الحسني عليه السلام از دانشمندان شـيعه و از راويـان حـديث ائمـه معصـومين علـيهم       

السلام و از چهره هاي بارز و محبوب و مورد اعتماد ، نزد اهـل بيـت عصـمت علـيهم     

السلام و پيروان آنان بود و در مسايل دين آگاه و به معـارف مـذهبي و احكـام قـرآن ،     

فر داشت .ستايشهايي كه ائمه معصومين علـيهم السـلام از وي بـه    شناخت و معرفتي وا

عمل آورده اند، نشان دهنده شخصيت علمي و مورد اعتماد اوست؛ حضرت امام هادي 

عليه السلام گاهي اشخاصي را سؤال و مشكلي داشتند، راهنمايي مـي فرمودنـد كـه از    
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از دوستان حقيقي خويش مـي   بپرسند و او را  حضرت عبدالعظيم الحسني عليه السلام

شمردند و معرفّي مي فرمودند .در آثار علماي شيعه نيز، تعريفها و ستايشـهاي عظيمـي   

درباره او به چشم مي خورد، آنان از او به عنـوان عابـد، زاهـد، پرهيزكـار، ثقـه، داراي      

اعتقاد نيك و صفاي باطن و به عنـوان محـدثي عاليمقـام و بـزرگ يـاد كـرده انـد؛ در        

، ثـوابي همچـون     وايات متعددي نيز براي زيارت حضرت عبـدالعظيم عليـه السـلام   ر

  ثـواب زيــارت حضــرت ســيد الشـهدا، امــام حســين عليــه السـلام بيــان شــده اســت.    

از مدينـه بـه ري و سـكونت در      زمينه هاي مهاجرت حضرت عبدالعظيم عليه السـلام 

جسـتجو كـرد؛ خلفـاي عباسـي     غربت را بايد در اوضاع سياسي و اجتماعي آن عصـر  

  نسبت به خاندان حضرت پيامبر صليّ االله عليه و آله و سلّم و شيعيان ائمه عليه السلام

بسيار سختگيري مي كردند، يكي از بدرفتارترين اين خلفاء متوكّل بـود كـه خصـومت    

شديدي با اهل بيت عليهم السلام داشت، و تنها در دورت او چندين بار مزار حضـرت  

را در كربلا تخريب و با خاك يكسان ساختند و از زيـارت آن    مام حسين عليه السلاما

  بزرگوار جلوگيري به عمل آوردند.

سادات و علويون در زمان او در بدترين وضع به سر مـي بردنـد .حضـرت عبـدالعظيم     

حضرت نيز از كينه و دشمني خلفا در امان نبود و بارها تصميم به قتل آن   عليه السلام

گرفتند و گزارشهاي دروغ سخن چينان را بهانه ايـن سـختگيري هـا قـرار مـي دادنـد،       

درچينن دوران دشوار و سختي بود كه حضـرت عبـدالعظيم عليـه السـلام بـه خـدمت       
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دينـي خـود را بـر آن حضـرت عرضـه      رسيد و عقايد   حضرت امام هادي عليه السلام

و فرمودند: تـو از دوسـتان مـا    تأييد فرموده او را   ، حضرت امام هادي عليه السلامكرد

  .هستي

بـه    ديدار حضرت عبدالعظيم عليه السلام در سامرا با حضرت امام هادي عليه السـلام 

خليفه گزارش داده شد و دستور تعقيب و دسـتگيري وي صـادر گشـت، او نيـز بـراي      

اي مختلـف  مصون ماندن از خطر، خود را از چشم مأموران پنهان مي كرد و در شـهره 

به صورت ناشناس رفت و آمد مي كرد و شهر به شهر مي گشـت تـا بـه ري رسـيد و     

آنجا را براي سكونت انتخاب كرد. علّت اين انتخاب به شـرايط دينـي و اجتمـاعي ري    

در آن دوره بر مي گردد كه وقتي اسلام به شهرهاي مختلـف كشـور مـا وارد گشـت و     

اسـلام گرويدنـد، از همـان سـالها ري يكـي از      مسلمانان در شهرهاي مختلف ايران به 

مراكز مهم سكونت مسلمانان شد و اعتبار و موقعيت خاصي پيدا كرد . زيـرا سـرزميني   

حاصلخيز و پرنعمت بود، عمرسعد هم به طمع رياست يافتن بر ري در حادثه جانسوز 

هل سـنّت  كربلا، حضرت حسين بن علي عليه السلام را به شهادت رساند. در ري هم ا

و هم از پيروان اهل بيت عليهم السلام زندگي مي كردند و قسـمت جنـوبي و جنـوب    

  غربي شهر ري بيشتر محلّ سكونت شيعيان بود .

حضرت عبدالعظيم عليه السلام به صورت يـك مسـافر ناشـناس ، وارد ري شـد و در     

   تي بـه همـين   محلّه ساربانان در كوي سكّه الموالي به منزل يكي از شـيعيان رفـت، مـد
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صورت گذشت . او در زيرزمين آن خانه به سر مي برد و كمتر خارج مي شد ، روزهـا  

را روزه مي گرفت و شبها به عبادت و تهجد مي پرداخت، تعداد كمي از شـيعيان او را  

مي شناختند و از حضورش در ري خبر داشتند و مخفيانه به زيارتش مي شـتافتند، امـا   

  خبـر فـاش نشـود و خطـري جـانِ حضـرت را تهديـد نكنـد .        مي كوشيدند كـه ايـن   

پس از مدتي، افراد بيشتري حضرت عبدالعظيم عليـه السـلام را شـناختند و خانـه اش     

محلّ رفت و آمد شيعيان شد، نزد او مي آمدند و از علوم و رواياتش بهره مي گرفتند و 

ا يادگـاري از امامـان   عطر خاندان عصمت علـيهم السـلام را از او مـي بوئيدنـد و او ر    

  خويش مي دانستند و پروانه وار گرد شمعِ وجودش طواف مي كردند .  

حضرت عبدالعظيم عليه السلام ميان شيعيان شهرري بسيار ارجمند بـود و پاسـخگويي   

به مسايل شرعي و حلّ مشكلات مذهبي آنان را برعهده داشت؛ اين تأكيد ، هم گوياي 

م عليه السلام است و هم مي رسـاند كـه وي از طـرف    مقام برجسته حضرت عبدالعظي

حضرت امام هادي عليه السلام در آن منطقه ، وكالت و نمايندگي داشـته اسـت؛ مـردم    

سخن او را سخن امام عليه السلام مي دانستند و در مسايل دينـي و دنيـوي ، وجـود او    

  ود.محــور تجمــع شــيعيان و تمركــز هــواداران اهــل بيــت علــيهم الســلام بـ ـ        

روزهاي پاياني عمر پربركت حضرت عبدالعظيم عليه السلام با بيماري او همـراه بـود،   

آن قامت بلند ايمان و تلاش، به بستر افتاده بود و پيروان اهل بيت در آستانه محروميت 

از وجود پربركت اين سيد كـريم قرارگرفتـه بودنـد، انـدوه مصـيبتهاي پيـاپي مـردم و        
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ر عصر حاكميت عباسيان برايش دردي جانكـاه و مضـاعف بـود؛    روزگار تلخ شيعيان د

در همان روزها يك روياي صادقانه حوادث آينده را ترسيم كرد: يكي از شيعيان پاكدل 

ري، شبي درخواب حضرت رسـول صـليّ االله عليـه وآلـه و سـلّم را در خـواب ديـد.        

فردا يكي از فرزنـدانم در   به او فرمود:  حضرت پيامبر اكرم صليّ االله عليه و آله و سلّم

محلّه سكّه المولي چشم از جهان فرو مي بندد، شـيعيان او را بـردوش گرفتـه بـه بـاغ      

 عبدالجبار مي برند و نزديك درخت سيب به خاك مي سپارند.

  

  

  

  

  

  

  

  

سحرگاه به باغ رفت تا آن باغ را از صاحبش بخرد و افتخار دفن شدن يكي از فرزندان 

عليه و آله و سلّم را نصيب خويش سازد، عبدالجبار كه خود نيز خوابي  پيامبر صليّ االله

همانند خوابِ او را ديده بود، به رمز و راز غيبي اين دو خواب پي برد و براي اينكه در 

اين افتخار، بهره اي داشته باشد، محلّ آن درخت سيب و مجموعه باغ را وقف كرد تـا  
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.همان روز حضرت چشم از جهان فرو بست. خبر بزرگان و شيعيان در آنجا دفن شوند

دهـان بـه دهـان گشـت و       درگذشت اين نواده رسول اكرم صليّ االله عليه وآله و سلّم

مردم با خبر شدند و جامه هاي سياه پوشيدند و بر در خانه حضرت عبدالعظيم الحسني 

ند، به نقل برخـي  عليه السلام گريان و مويه كنان گرد آمدند؛ پيكر مطهر او را غسل داد

مورخان در هنگام غسل، در جيب پيراهن او كاغذي يافتند كه نام و نسـب خـود را در   

آن نوشته بود؛ بر پيكر او نماز خواندند، تابوت او را بردوش گرفتند و با جمعيت انبـوه  

عزادار به سوي باغ عبدالجبار تشييع كردند و پيكر مطهرش را در كنـار همـان درخـت    

رسول خدا صليّ االله عليه وآله و سلّم به آن شـخص اشـاره كـرده بـود، دفـن      سيب كه 

كردند تا پاره اي از عترت مصطفي صليّ االله عليه وآله و سـلّم در ايـن بـاره بـه امانـت      

بماند و نورافشاني كند و دلباختگان خاندان پيامبر صليّ االله عليه وآلـه و سـلّم از مـزار    

  اين ولي خدا فيض ببرند. 
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  وايات حضرت عبدالعظيمر

حضرت عبدالعظيم عليه السلام به عنوان يكي از محدثين مشهور، روايـات متعـددي را   

از معصومين(عليهم السلام) نقل نموده است.در اين مقـال بـه ذكـر برخـي از احاديـث      

  مذكور مي پردازيم .

  حضرت عبدالعظيم عليه السلام با چند واسطه از قول اسباط گويد: 

حضرت امام صادق عليه السلام بودم . مردي از وي درباره آيـه شـريفه ( ان    در خدمت

في ذالك لايات للمتوسمين ..و انها لسبيل مقيم ) سوال مي كرد ، راوي گفت: حضـرت  

بدو فرمودند : مقصود از متوسمين ما هستيم و سبيل مقيم نيز راهي است كـه مـا آن را   

 ــ        ا برونـد تـا بـه سـر منـزل مقصـود برســند .      بپـا داشـته ايـم ، يعنـي بايـد از طريـق م

حضرت عبدالعظيم عليه السلام از امام رضعليه السلام روايت كرده كه آن جناب فرمود: 

سلام مرا به دوستانم برسان و به آنها بگو در دلهاي خود از براي شيطان راهي باز نكنند 

مل آنها موجـب نزديكـي   و آنها را امر كن به راستگوئي در گفتار و ادائ امانت و اين ع

  به من مي شود.

حضرت عبدالعظيم حسني عليه السلام از حضرت جواد عليه السلام ، ايشان از پـدرش  

  و او از جــدش روايــت كــرده كــه فرمــود : از حضــرت صــادق عليــه الســلام شــنيدم  

مي فرمود:سرپيچي از فرمان و دسـتورات پـدر و مـادر از گناهـان بـزرگ اسـت زيـرا        



 ٨

اق) را ستمگر و بدبخت معرفي فرموده و او را به سخت ترين عذابها وعده خداوند ( ع

  داده است.

حضرت عبدالعظيم حسني عليه السلام فرمود: به حضرت جـواد عليـه السـلام عـرض     

كردم ، از پدرانت براي من حديثي روايت فرما ، حضرت فرمود ، پدرم از جـدش و او  

السلام روايت كرده كه فرمود: شما هرگز نمي  از پدرانش از حضرت امير المومنين عليه

توانيد مردم را بوسيله ثروت و مالي كه در دست داريد به خود متوجـه سـازيد ، بلكـه    

آنان را بوسيله اخلاق و روش صحيح به خود نزديك كنيد. گويد عرض نمـودم بيشـتر   

بـا بنـدگان   بيان نمائيد ، فرمودند : بد توشه اي است براي روز قيامـت دشـمني كـردن    

خدا....حضرت عبدالعظيم حسني عليه السلام فرمود ، از حضرت ابوالحسن هادي عليـه  

السلام شنيدم مي فرمود : مقصود از( رحـيم ) از رحمـت و آمـرزش دور شـدن ، و از     

  درگاه خداوند رانده شـدن ميباشـد ( و او شـيطان اسـت) و هـيچ مـومني اورا بـه يـاد         

 ت.  نمي آورد مگر با لعن و نفر

واواز  حضرت عبدالعظيم الحسني عليه السـلام از حضـرت امـام جـواد عليـه السـلام       

  روايت فرمودند كه :  وآنها از حضرت امام سجاد عليه السلام  پدرانش عليهم السلام 

، همان كرد و از ميان انبان (كيسـه) وزي سلمان فارسي ، ابوذر غفاري را به خانة خود مي

ون كشيد وقدري آب برآن پاشيد. ابوذرگفت : چقدر خوب مي شد تكّه نان ِخشكي بير

كه همراه نان ، قدري نمك هم بود !سلمان برخاست و رفت و ظرف آب خود را گـرو  
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گذاشت و مقداري نمك تهيه كرد وآن را در مقابل ابوذر گذارد ، ابوذر از آن نمـك بـه   

پاسگزارم كـه مـا را تـا ايـن     آن نان مي پاشيد و ميل مي كرد و مي گفت : خداوند را س

اگر قناعت در كـار بـود ، ظـرف آب بـه     « اندازه قناعت روزي فرموده : سلمان گفت : 

  » .گرو نمي رفت 

حضرت عبدالعظيم عليه السلام مي فرمايد:روزي به خدمت حضرت امـام محمـد تقـي    

ه الاخوان نشره عليه السلام رسيدم و اين گفتار دلنشين را از امام شنيدم كه فرمود :ملاقا

، آرامش و سلامت عقل را در پي داردو تلقيح للعقل و ان كان نظرا قليلا ديدار دوستان 

  اگر چه ديداري كوتاه باشد . 

روزي حضرت امام رضا عليه السلام رو به حضـرت عبـدالعظيم عليـه السـلام فرمـود      

 ـ  لاغ كنـد . مـتن   وچند توصية راهگشاي اخلاقي به او آموخت تا به شيعيان و يـاران اب

  فرمايش چنين بود : اي عبدالعظيم ، سلام مرا به دوستان برسان و به آنها بگو : 

  * شيطان را به دلهاي خويش راه ندهند .

  * درگفتار خويش ، راستگو باشند و امانت را ادا كنند.

* از جدال و نزاع بيهوده اي كه سودي برايشان ندارد دوري كنند و خاموشـي را پيشـه   

  سازند .  خود

زيـرا  » فـان ذلـك قربـه الـي    « * به همديگر روي آورند و به ديداروملاقات هم بروند 

  اينكار موجب نزديكي به من است .  
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* آنان خود را به دشمني و بدگويي با يكديگر مشغول نسازند ، زيرا با خود عهد كرده 

حت كند يا به خشم ام كه اگر كسي چنين كاري انجام دهد و دوستي از دوستانم را نارا

آورد ، خداوند را بخوانم تا او را دردنيا با شديدترين عذابها مجازات كنـد و درآن سـرا   

  نيز از زيانكاران خواهد بود.  

* به ايشان بگو : همانا پروردگار نيكوكارانشـان را آمرزيـده و ازخطـاي گنهكارانشـان     

از دوسـتانم را آزرده ،   درگذشته است ، مگركساني كه به خدا شرك ورزيده يا دوسـتي 

يا كينه آنها را با دل بگيرد . بدرستي كه خداوند او را نخواهد بخشيد تا آنكـه از كـردار   

ناشايست خويش دست بكشد ، هر گاه از اين اعمال نادرست دوري گزينـد ، آمـرزش   

خدا را شامل خود گردانيده است وگرنه ، روح ايمان از قلبش بيرون رفتـه و ازولايـت   

  » و اعوذبك من ذلك « رج گشته است و بهره اي از ولايت ما نخواهد برد ماخا

روزي حضرت عبدالعظيم عليه السلام از حضرت امام هـادي عليـه السـلام شـنيد كـه      

فرمود : همانا پروردگار ، ابراهيم را دوست خود گرفت، زيرا كـه او برحضـرت محمـد    

  السلام بسيار صلوات مي فرستاد. صليّ االله عليه و آله و سلّم و اهل بيتش عليهم

حضرت عبدالعظيم عليه السلام مي فرمايد : روزي درمحضر مبـارك امـام جـواد عليـه     

السلام بودم . عرض كردم : اي فرزند رسول خدا صليّ االله عليه و آله و سلّم حديثي از 

يـه  پدران بزرگوارت عليهم السلام براي من روايـت فرمائيـد . حضـرت امـام جـواد عل     
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السلام فرمود : پدرم عليه السلام از جدم عليه السلام و او از پدرانش علـيهم السـلام و   

  آنان از حضرت اميرمؤمنان عليه السلام روايت كرده اند كه فرمود : 

*هر كس خود را بي نياز بداند ( در امور مهـم بـدون مشـورت عمـل كنـد ) خـود را       

    .درخطر افكنده است

  خودبيني افتاد ، نابود خواهد شد. *هر كس در دام 

*هر كس يقين كند آنچه را مي دهد عوض دارد هرگز در بخشش و احسـان كوتـاهي   

    .نخواهد كرد

رت امـام جـواد عليـه السـلام     حضرت عبدالعظيم عليه السلام روايت فرمايد كـه حض ـ 

  :فرمود

مود :ارزش هـر  كه وجود مقّدس حضرت اميرالمؤمنين علي ابن ابيطالب عليه السلام فر

  كس به اندازه اعمال نيكوي اوست .

حضرت امام محمد باقر عليه السلام به محمد بن مسلم فرمود :مردم تو را گول نزننـد ،  

زيرا كه مسئولّيت كارهاي تو ، به خودت متوجه است و بـه آنهـا ارتبـاط نـدارد ، ايـام      

ه چون و چرا بـه هدرمـده ،   عمرت را به كارهاي بيهوده نگذران ، روزهاي زندگي را ب

اگر  زيرا همراه تو كساني هستند كه كارهاي روزانة تو را محاسبه و يادداشت مي كنند .

عمل نيكي را انجام دادي ، گرچه كوچـك باشـد ، حقيـر مشـمار ، بـراي اينكـه آن را       

خواهي ديد در جايي كه تو را خشنود سازد ، و اگر كار بـدي انجـام دادي ، آن را نيـز    
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ك مشمار زيرا كه به تو خواهد رسيد در هنگامي كه تورا بدحال سـازد ، و نيكـي   كوچ

كن ، بدرستي كه من چيزي را نديدم كه انسان ر ا از زودتر به مقصـد رسـاند از عمـل    

  خوبِ تازه اي كه در مقابل گناه كهنه اي انجام دهد .

لام روايت فرمايد كه روزي به وجود مقدس حضرت امـام  حضرت عبدالعظيم عليه الس

جواد عليه السلام عرض كردم : اي فرزند رسـول خـدا صـليّ االله عليـه و آلـه و سـلّم       

حديثي از پدران بزرگوارت عليهم السلام براي من روايت فرمائيد . حضرت امام جـواد  

عليه السلام از قول پدر وجد و از وجود مقدس حضرت امير المـومنين علـيهم السـلام    

  :  روايت فرمود كه

  المرء مخبوء تحت لسانه. 

  دانش و شخصيت هر كس در زير زبانش مخفي است .  

  ما هلك امرء عرف قدره.  

  هر كس قدر خود را بشناسد ، هلاك نمي شود . 

  التّدبير قبل العمل يومنك من النّدم 

 تدبير و انديشيدن پيش از انجام هر كار ، تو را از پشيماني نگه مي دارد .  


